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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

از قتل به خاطر تصادف تا اعترافات 
عجیب خانم بازیگر 

کشف جسد زنی در چمدان که به خاطر تصادف رانندگی به 
قتل رسیده بود و اعترافات عجیب یک زن بازیگر تئاتر که به 
خاطرقتل در زندان به ســر می برد، مهم ترین اخبار حوادثی 

رسانه های دنیا در 24ساعت گذشته بود.
به گزارش همشهری، یک ماه پیش پلیس مونتانا در آمریکا در 
جریان ناپدید شدن زنی به نام آلیشیا وود، 46ساله قرار گرفت. 
کمی بعد خودروی او در بزرگراهی در نزدیکی خانه اش پیدا 
شد که داخل آن لکه های خون و یک گلوله به چشم می خورد. 
3هفته بعد جسد زن گمشده در چمدانی در یک زباله دانی پیدا 
شد. او با ضربات شدید جسم سخت به سرش به قتل رسیده 
بود. در ادامه تحقیقات، مأموران به مردی 29ساله به نام ویلیام 
گلن رسیدند و او بعد از دستگیری، اعتراف کرد: من با خودروی 
آلیشیا تصادف کرده بودم و به او خسارت زده بودم. بعد از چند 
روز به خانه اش رفتم تا در مورد خسارت با هم صحبت کنیم 
اما بحثمان شــد و من او را به قتل رساندم. سپس جسدش 
را داخل چمدان گذاشــتم و در یک زباله دانی رها کردم. بعد 
طوری صحنه سازی کردم که پلیس تصور کند او در ماشینش 
و در جریان یک سرقت به قتل رسیده است. براساس گزارش 

پلیس، ویلیام پس از اعتراف به این قتل راهی زندان شد.

اعترافات عجیب بازیگر تئاتر
یک بازیگــر جنجالی 
تئاتــر در آمریکا که به 
جرم قتل همســرش 
به حبــس ابد محکوم 
شده و در زندان است، 
چند روز پیش با انتشار 
یک پادکست اعترافات 
عجیبی بــه زبان آورد 
که مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت. این زن که 
کریستال منگوم نام دارد، در سال 2006، از 3بازیکن معروف 
چوگان به جرم تجاوز شکایت کرد و باعث گشوده شدن یک 
پرونده جنجالی شــد. 3بازیکن معروف دستگیر و به زندان 
محکوم شدند تا اینکه بازیگر تئاتر چند سال قبل به جرم قتل 
همسرش دستگیر و زندانی شد. او در بخشی از پادکستی که 
به تازگی منتشر کرده نه تنها به قتل همسرش اعتراف کرده 
که گفته شــکایتش از بازیکنان معروف چوگان دروغ بوده 
اســت. او توضیح داده: من به دروغ به ایــن 3بازیکن تهمت 
زدم، چون می خواستم سر زبان ها بیفتم و مردم مرا بشناسند. 
 حالا هم پشیمانم و نمی دانستم با این کارم چه ضربه بزرگی

به آنها می زنم. 

راز گشایی از معمای قتل برج ساز تهرانی
معمای قتل مرد برج ساز تهرانی، صبح دیروز با اعتراف مردی 
آشنا رازگشایی شد. به گزارش همشهری، شانزدهم دی ماه 
پارسال گزارش قتل مردی میانسال در خانه اش واقع در شرق 
تهران به تیم جنایی اعلام شــد. او یک برج ساز بود که بر اثر 
خفگی به قتل رسیده بود.  بررسی صحنه جرم نشان می داد 
که وی قربانی سرقت مرگبار شده است؛ چرا که تمام اموال 
قیمتی مقتول مانند پول، دلار و ماشینش به سرقت رفته بود. 
در ادامه بررسی ها مشخص شد که مرد برج ساز به تازگی با 
تعدادی افراد معتاد رابطه دوستی داشت و آنها برای مصرف 

مواد به خانه اش رفت وآمد می کردند. 
همچنین بررسی دوربین های مداربسته نشان داد که 2مرد 

و یک زن آخرین بار وارد خانه مقتول شــده اند و بعد از 
آن جســد مقتول در خانه اش پیدا شده بود. چهره 
این زن و مرد به درستی مشخص نبود اما با بررسی 
همه جانبه و انجام اقدامات اطلاعاتی در این پرونده، 
ردپای یک آشنا به دست آمد. تحقیقات نشان می داد 

زن جوان، خواهر زن مقتول بوده اســت. با این 
سرنخ، وی به همراه 2مرد دیگر که مظنون 

اصلی جنایت هستند، دستگیر شدند.
آنها اعتــراف کردنــد که بــرای مصرف 
مواد مخــدر بــه خانه مقتــول می رفتند 
 و از قتل او بی خبر هســتند. بــا این حال

هر 3 نفر بازداشــت شــدند و بازجویی از 
آنها ادامه داشــت تا اینکه یکی از مظنونان 
دستگیر شــده، اســرار قتل مرد برج ساز را 
فاش کرد. وی گفت: مــن به همراه زن مورد 
علاقه ام که خواهرزن مقتول بود برای مصرف 
مواد به خانه اش می رفتیم. آخرین بار او حرف 
نامربوطی زد که این موضوع موجب ناراحتی ام 
شد. توقع نداشــتم که مقتول با لحن تندی 
صحبت و به زن مورد علاقه ام که خواهرزنش 
هم می شد بی احترامی کند. همین موجب شد 
تا نقشه قتل او را بکشــم و همان روز این مرد 
را به قتل برسانم.  با اعتراف این مرد، معمای 
قتل رازگشایی شد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

پرونده داخلی

خبر خوب

همشهری؛ 30سال پیش

 نجات  هزار میلیارد ی 
در پرونده پولشویی

رئیس کل دادگســتری استان گلســتان از صدور رأی برای 
یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی مواد مخدر کشور در 
گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل 

از فروش مواد مخدر خبر داد.
به گزارش همشهری، حیدر آسیابی گفت: سردسته های این 
شبکه در 3استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی با ایجاد 
زنجیره ای از عوامل اجرایی، ضمن حمل و توزیع مواد  مخدر، 
اقدام به جذب افراد و حمایت مالی از آنها و خانواده هایشان 
درصورت دســتگیری می کردند. او ادامه داد: این شــبکه 
از روش های پیچیده ای برای تطهیر اموال نامشــروع خود 
استفاده می کردند و با پول های حاصل از فروش مواد مخدر، 
املاک، خودرو های لوکس، طلا و... می خریدند و در بخش های 
مختلف سرمایه گذاری می کردند.او درباره اموال توقیف شده، 
گفت: در جریان عملیاتی اموال گسترده ای شامل زمین های 
کشاورزی، چاه های آب عمیق، مرغداری ها، ساختمان های 
مسکونی و تجاری، خودرو های لوکس و مقادیر زیادی طلا 
کشف شــد که همگی از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر 
به دست آمده بودند. این پرونده به عنوان یکی از بزرگ ترین 
پرونده های پولشــویی مواد مخدر در کشــور مطــرح بود و 
ضبط هزار میلیارد تومان اموال قاچاقچیان، ضربه اساسی به 

بنیان های اقتصادی این شبکه وارد کرد.

تطبیق جنسیت دختری که پسر بود

در سال های اخیر انجام جراحی هایی مثل تطبیق جنسیت تا 
حدودی عادی شده و با افزایش آگاهی های اجتماعی و حتی 
پزشــکی دیگر انجام چنین جراحی هایی برای مردم خیلی 
عجیب و غریب نیست، اما 30ســال قبل روزنامه همشهری 
در گزارشــی کوتاه به ماجرای دختــری پرداخت که بعد از 
انجام جراحی تطبیق جنســیت، پسر شد. ســال73 انجام 
چنین جراحی ای عجیب و غریب و این اتفاق برای خیلی ها 
باورنکردنی بود. همشــهری در گزارشی که 30سال قبل در 
چنین روزهایی در صفحه حوادث خود منتشر کرد، نوشت: 
دختر بچه ای که به دلیل پاره ای نارسایی های جسمانی مستعد 
تغییر جنسیت بود، طی یک عمل جراحی موفقیت آمیز در 
بیمارستان طالقانی ارومیه پسر شد. در ادامه این گزارش آمده 
است: به نقل از دکتر محمدرضا فلاح که این عمل را به انجام 
رسانده است آزمایش ها نشان می داد که علائم و نشانه های 
جنس مخالف در این دختر رو به رشد است؛ به همین دلیل 
وی با انجام یک عمل جراحی، تغییر جنسیت داد و پسر شد. از 
این پس، وی می تواند همچون سایر پسران به زندگی طبیعی 

خود ادامه دهد و در آینده نیز صاحب همسر و فرزند شود.

2برادر پس از قتل برادر معتاد خود،  به صحنه سازی  پرداختند تا مرگ وی را یک 
حادثه نشان بدهند اما درنهایت دستشان رو شد. به گزارش همشهری، روز جمعه 
به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد جوانی به طرز مشکوکی جانش را از 
دست داده اســت. وقتی تیم جنایی راهی صحنه جرم که در یکی از محله های 
پایتخت بود،  شد با پیکر بی جان مردی مواجه شد که خانواده اش می گفتند معتاد 
به مواد مخدر بوده و به دلیل مصرف بیش از حد، جانش را از دست داده است. اما 
پزشکی قانونی که در محل حادثه حضور داشت اعلام کرد که در بدن وی، ساچمه 
وجود دارد. از سوی دیگر اظهارات ضدونقیض 2 برادر او موجب شد تا برادران مرد 
جانباخته دستگیر شوند. آنها همچنان اصرار داشتند که برادرشان به دلیل مصرف 
شدید مواد مخدر جانش را از دست داده است اما درنهایت اسرار جنایت را فاش 
کردند. یکی از آنها گفت: برادرم سال هاست که معتاد به مواد مخدر شده است. او با 
رفتارهایش همه ما را اذیت می کرد. هر وقت پول مواد می خواست با همه اعضای 

خانواده درگیر می شد به طوری که پدر و مادرم در فاصله کوتاه به خاطر 
رفتارهای آزاردهنده او دق کردند و از این دنیا رفتند. وی ادامه داد: روز 
حادثه باز هم شروع کرد به داد و فریاد راه انداختن و شیشه ها را شکستن. 

خمار بود و پول مواد می خواست. من که به شدت از دست او عصبانی بودم 
تفنگ ساچمه ای خود را برداشتم و به سمتش شلیک کردم. سپس برادر 

دیگرم که در طبقه دوم ساختمان زندگی می کند پیش من آمد و با 
کمک یکدیگر، برادرمان را خفه کردیم و به زندگی اش پایان دادیم. 
سپس تصمیم گرفتیم برای صحنه سازی  و گمراه کردن تیم جنایی، 
مرگ وی را یک حادثه نشان بدهیم، چون معتاد بود وانمود کردیم 
که او اوردوز کرده و جانش را از دست داده است. پس از رازگشایی 
از این پرونده، 2برادر برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

پرونده 
جنجالی

آذرماه، یــادآور پرونده های 
مهمی در تاریخ جنایی ایران 
است. یکی از این پرونده ها، 
پرونده قتل لاله ســحرخیزان، همسر ناصر 
محمدخانی، فوتبالیست معروف کشورمان 
است که در دهه80 جنجال زیادی در رسانه ها 

به راه انداخت.
به گزارش همشــهری، لاله ســحرخیزان 
 در 17مهــر 1381 در خانــه اش واقــع 
در میدان کتابــی تهران به قتل رســید. از 
سال81 تا کنون سؤال بزرگی در گوشه ذهن 
حوادث خوان ها وجود دارد که آیا قاتل اصلی 

لاله سحرخیزان، شهلا جاهد بود؟
ســاعت 2بعدازظهر 17مهرماه سال81 در 
خیابان    گل   نبی تهــران، وقتی علی و عرفان، 
پسران ناصر محمدخانی، فوتبالیست معروف 
کشورمان از سرویس مدرسه پیاده شدند و به 
خانه آمدند، صحنه   ای هولناک را مقابلشان 
دیدند. مادرشان لاله، غرق خون روی زمین، 
جلــوی در اتاق خــواب افتاده  بــود و نفس 
نمی   کشید. خبر قتل همسر ناصر محمدخانی، 
در شهر پیچید و همه را شوکه کرد. روزنامه ها 
از پیدا شدن جسد لاله که با قساوت تمام و با 
37ضربه چاقو به قتل رســیده بود، نوشتند 
و همه می  خواســتند بدانند، قاتل کیست؟ 
هرچند، نخســتین مظنون، همسر مقتول 
به  نظر می آید، اما در لحظه وقوع قتل   ، ناصر 

محمدخانی همراه با تیم پرسپولیس در اردوی 
آلمان به ســر می   برد، ولی براساس شواهد و 
مدارک، مشخص شد که این قتل انتقام جویانه 
بوده اســت. تحقیقات پلیس شروع شد، اما 
تحقیق و بازجویی از همه این مظنونین هم 
نتوانست اسرار جنایت را فاش کند. تا اینکه 
حدود یک   ماه بعد، مأموران زنی را شناسایی 
کردند که کلیدی   ترین مظنون جنایت شد. 
خدیجه جاهد، معروف به شهلا در روزی که 
لاله به قتل رسید، چکی به مبلغ یک میلیون 
تومان به بانک برد و این مبلغ را از حساب ناصر 
محمدخانی برداشت کرد. در ابتدا معلوم نبود 
او چه رابطه ای با این خانــواده دارد، اما پس 
از دستگیری   اش معلوم شــد که وی همسر 
صیغه   ای ناصر محمدخانی است و مدت   هاست 
که زندگی مخفیانه   ای با او دارد. بعدها شهلا در 
جریان رسیدگی به پرونده   اش گفت که وقتی 
فقط 13سال داشته، عاشق ناصر محمدخانی 
شده است. بعد از سال ها که از عشق شهلا به 
ناصر می گذشت، و وقتی جوان تر شده، ناصر 
را ملاقات کرده و وارد زندگی اش شده است. او 
به گفته خودش به عقد موقت ناصر درآمده و به 
خانه   ای نقل مکان کرده که ناصر برایش اجاره 
کرده  بود، اما حسادت گریبانگیرش شده بود و 
نمی   توانست آن را پنهان کند. او از هر توجهی 
که ناصــر محمدخانی به لاله ســحرخیزان 

داشت، بیزار بود.

پرونده پررمز و راز شهلا

شهلا از همان روزی که دستگیر شد در بازداشتگاه پلیس به سر می   برد و 
در این مدت شواهد زیادی به   دست آمد که نشان  می   داد او تنها کسی است 

که راز جنایت را می   داند.
در دفترچه خاطرات شهلا که کارهای روزمره اش را در آن می نوشت، صفحه ای وجود داشت 
که روز به قتل رسیدن لاله را نشان می   داد که شهلا چیزهایی نوشته و بعد آنها را خط زده بود. 
همچنین تحقیقات پلیسی نشان داد که با وجود اینکه شهلا تمام وقت با ناصر در ارتباط تلفنی 
بود، اما از ساعت 8 غروب روز پیش از جنایت تا 10:30صبح روزی که لاله به قتل رسید، هیچ 
تماسی با وی نگرفته بود. حسادت بسیار زیاد شهلا به لاله و رنج بردن از زندگی پنهانی اش و 
بررسی صحنه قتل و داشتن کلید خانه ناصر همه برای اینکه نشان دهد شهلا مقصر است، کافی 
بود، اما او همچنان منکر جنایت بود تا اینکه    11ماه بعد از دستگیری اش، دیدار سرنوشت ساز 
ماجرا را تغییر داد. او بعد از ملاقات با ناصر محمدخانی اعتراف کرد که قتل لاله کار او بوده است، 
اما طولی نکشید که همه این اعترافات را در جلسه دادگاه رد کرد و گفت: »وقتی در حیاط اداره 
آگاهی با ناصر قدم می زدیم، او به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ لاله است. اگر تو قتل را گردن 
نگیری، آنها مرا بازداشت می کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبروی او حفظ شود. 
ناصر به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی 2پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی 
خود را خواهد کرد. من نمی توانستم مردی را که این قدر عاشق او بودم، اینطور خوار ببینم. 

برای همین به قتل اعتراف کردم.«
»شهلا« حتی صحنه  قتل را هم بازسازی کرد و در نهایت حکم قصاص او صادر شد. بدین ترتیب 

شهلا جاهد حدود ساعت 5صبح 10آذر 1389به دار آویخته و این پرونده بسته شد.

چرا شهلا قاتل لاله بود؟مکث

صحنه سازی  پس از قتل برادر

اعضای یک بانــد تبهکار از ســاعت یک تا 
4بعدازظهــر وارد مغازه هــای املاکــی 
در پایتخت می شــدند و ظــرف 17ثانیه، 

گاوصندوق ها را خالی می کردند. 
به گزارش همشــهری، پرونده سرقت های 
ســریالی از بنگاه هــای امــلاک شــرق و 
شمال شرق پایتخت از چندی قبل در اداره 
هفدهم پلیس آگاهی تهران تشــکیل شد. 
آنطور که مالباخته ها می گفتند ســارقان با 
ورود به بنگاه به راحتی در گاوصندوق را باز 
و محتویات آن را خالی کــرده بودند. یکی 
از شاکیان گفت: همیشــه ظهرها مغازه را 
تعطیل می کنم و برای اســتراحت و صرف 
ناهار به خانه ام می روم. داخل گاوصندوقم، 
100میلیون تومان پــول و مقداری طلا و 
دلار بود، اما بعدازظهر که به مغازه برگشتم، 

متوجه شدم دزدان وارد آنجا شده و همه 
پول ها و طلاها را دزدیده اند.

سرقت در کمتر از یک دقیقه
تحقیقــات مأمــوران اداره 
هفدهم پلیــس آگاهی تهران 

نشان می داد که اعضای این باند 
کاملا حرفه ای بودند. آنها صورتشان 
را با ماسک می پوشاندند و به راحتی 
قفل در مغازه ها را بــاز می کردند و 
ســراغ گاوصندوق می رفتند. آنها 
ظرف 17ثانیــه در گاوصندوق ها را 
باز می کردند و محتویــات آن را به 

سرقت می بردند.

ردپای سارق سابقه دار
یافته های کارآگاهان نشــان می داد 
که سارقان در باز کردن گاوصندوق ها 
شگردی منحصر به فرد داشتند. در این 

شرایط، مأموران سراغ پرونده مجرمان 
ســابقه داری رفتند که تخصص شان باز 
کردن در گاوصندوق ها بود. آنها به پرونده 

مردی رسیدند که مهارت زیادی در باز کردن 
در گاوصندوق ها داشــت و اوایل امسال از 

زندان ارومیه آزاد شده بود.
مشخصات ظاهری و هیکل او با تصویر یکی 
از دزدان که از دوربین مداربســته به دست 
آمده بود، یکی بود. این مرد مجید نام داشت 
و بررسی ها نشــان می داد که پس از آزادی 
از زندان ارومیه راهی تهران شــده است. به 
این ترتیب ماموران او را دســتگیر کردند و 
وی اعتراف کرد که با همدستی 2نفر، نقشه 
سرقت های سریالی کشــیده اند. با اعتراف 
وی،  2همدستش نیز که یکی از آنها افغان  
است، دستگیر شدند. متهمان در بازجویی ها 
به ســرقت های ســریالی اعتراف کردند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زن جوان فرشته نجات بیماران شد
اعضای بدن زن 36ساله اهل شهرکرد که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت اعضای خانواده اش به بیماران 
نیازمند اهدا شــد. این زن که ســارا محمدی چمطاقی نام داشــت به علت خونریزی مغزی در مرکز آموزشــی 

درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد بستری بود که با تأیید مرگ مغزی وی، اعضای بدنش اهدا شد.

کشف محموله بزرگ در پایتخت 
با دستگیری یک قاچاقچی موادمخدر، از مخفیگاه او 55کیلو گرم شیشه و هروئین کشف شد. این مرد یکی از 
قاچاقچیان شیشه و هروئین در غرب تهران بود که پلیس بعد از شناسایی مخفیگاه او در یک عملیات ضربتی 

وارد آنجا شد و 55کیلو هروئین و شیشه در آنجا کشف و متهم را دستگیر کرد.
اهدای عضو

مواد مخدر

آموزش

چطور سوءپیشینه کیفری را پاک کنیم؟
پس از ارتکاب جرم و ســپری کــردن دوران محکومیت و 
مجازات، نکته ای که برای فرد محکوم اهمیت دارد، ســابقه 
کیفری است. بعضی محکومان بعد از آزادی از زندان به دلیل 
سوءپیشــینه دچار محدودیت هایی می شــوند. اما آیا این 
محدودیت ها دائمی اســت؟ سونیا ســلطانی، حقوقدان در 
این باره به همشــهری می گوید: قانون مجازات اسلامی در 
ماده25 مواردی را که وقتی فرد مرتکب جرم شــود برای او 

سوءپیشینه درنظر گرفته می شود، بیان کرده است. 
وی ادامه می دهد: در یک سری مجازات ها  مثل سلب حیات، 
حبس ابد و... که در جرائمی مثل قتل عمد برای مجرم درنظر 
گرفته می شود، فرد 7سال برایش سوء سابقه کیفری ایجاد 
می شود یا یک سری از جرائم وقتی فرد آن جرم ها را مرتکب 
شود 3سال برای او سوء سابقه کیفری ایجاد می شود و برای 
بعضی جرائم 2سال؛ مثلا وقتی فردی به شلاق حدی محکوم 

می شود برای فرد 2سال سوء سابقه ایجاد می شود.
اما آیا حذف کردن سوءپیشــینه کیفری بــا پرداخت پول 
امکان پذیر است؟ این حقوقدان در این باره می گوید: پاسخ این 
سؤال منفی است؛ چراکه باید منتظر ماند تا مدت   تعیین شده 
در قانون سپری شود و بعد از آن سوءپیشینه پاک می شود. 
برخلاف تصور عموم افراد جامعه که فکر می کنند سوءپیشینه 
تا آخر عمر در پرونده کیفری افراد باقی می ماند، طولانی ترین 

حالت ممکن 7سال است.

اعضای این باند از ساعت یک تا 4بعدازظهر سرقت هایشان را عملی می کردند 

فرار از قصاص، مرگ در سرقتفرار از قصاص، مرگ در سرقت

مجید، بیش از 7مرتبه بــه زندان رفته 
اســت. تخصــص اش باز کــردن در 
گاوصندوق هاست و می گوید ظرف 17ثانیه در گاوصندوق ها 

را باز می کند. گفت وگو با او را می خوانید.

از کی این باند را تشکیل دادی؟
حدود 3،2 ماهی می شود. 

در این مدت، چند سرقت انجام داده اید؟
فکر می کنم حدود 10مورد.

چرا سرقت از بنگاه های املاک را انتخاب کرده ای؟
چون در اکثر بنگاه ها گاوصندوق وجود دارد. من هم تخصصم باز کردن در گاوصندوق است. به نظرم 
راحت تر از دستبرد به خانه هاست؛ چون اولا ورود به خانه ها سخت است، ثانیا همه در خانه هایشان 
گاوصندوق ندارند و ما باید ساعت ها در خانه جســت و جو کنیم تا شاید به جای طلا و جواهر دست 
یابیم، اما ورود به مغازه ها راحت تر بود؛ ضمن اینکه امکان نداشت دست خالی برگردم؛ چون معمولا 

داخل گاوصندوق هم پول بود، هم طلا، هم دلار و... .
با چه شگردی، سرقت هایتان را اجرا می کردید؟

یک ساعت هایی برای سارقان ساعت طلایی اســت. برای ما بین 13تا 16 طلایی بود. در آن ساعت 
مغازه داران،  مغازه هایشان را تعطیل می کنند و برای استراحت و ناهار راهی خانه هایشان می شوند. 
از طرفی چون قرار اســت برگردند، دیگر کرکره را پایین نمی دهند و در این فرصت ما نقشه را 

اجرا  می کردیم. 
چطور گاوصندوق ها را باز می کردی؟

من مکانیک بودم، اما وضع مالی خوبی نداشتم. از ســال 92، یکی از دوستانم پیشنهاد 
سرقت از مغازه ها را داد که من هم قبول کردم. از همان ابتدا با پیچ گوشتی کار می کردم 
و به مرور حرفه ای تر شدم تا اینکه توانســتم با پیچ گوشتی در گاوصندوق ها را باز کنم و 
برای خودم اسم و رسم پیدا کردم. همه به من می گویند مجید پنجه طلا چون ظرف 17ثانیه، 

در گاوصندوق ها را باز می کنم که خب، این کار سختی است و همه از پس آن برنمی آیند.
تا حالا به چند گاوصندوق دستبرد زده ای؟

باورتان می شود حسابش از دستم دررفته اســت، من 7باری می شود که به زندان افتاده ام. 
آن هم به خاطر سرقت از گاوصندوق ها. من در زندان های ارومیه، البرز، تهران، ساوه و ... بوده ام. 
دیگر طوری شده که وقتی پلیس را می بینم مقاومت نمی کنم؛  دلم نمی خواهد اتفاقی که برای 

همدستم افتاد، برای من هم رخ بدهد.
چه اتفاقی؟ 

سال 98موقع فرار، یکی از همدستانم به نام رسول توسط مأموران کشته شد. او سال 90در 
یک درگیری با پسری درگیر شد و او را به قتل رساند. رسول به قصاص محکوم شده بود، اما 
موفق شد از اولیای دم رضایت بگیرد و از زندان آزاد شود. او به خاطر بدهی خانواده اش پا به 
دنیای سارقان گذاشت. یادم هست من و او همراه چند نفر دیگر نقشه سرقت از صرافی را 
کشیده بودیم. سرانجام راهی سرقت شدیم و من در گاوصندوق صرافی را باز کردم. در آن 
زمان حدود 6میلیارد تومان سرقت کردیم، اما سرقت شومی بود؛ می دانید چرا؟ چون پلیس 
ما را شناسایی کرد. ابتدا رفت سراغ همدستم رسول، اما او اقدام به فرار کرد که در جریان 
عملیات تعقیب و گریز کشته شد. من هم دستگیر و راهی زندان شدم. پس از آزادی رفتم 
ارومیه برای سرقت که در آنجا هم گیر افتادم و زندانی شدم. حالا هم در اداره آگاهی تهران 
هستم و باز باید پشت میله های زندان، لحظه شماری کنم برای آزادی. ساعت های زندان به 

کندی می گذرند و هر یک روزش، انگار یک ماه است.

زمان طلایی: ساعت 13تا 16گفت و گو

ی مهم ترین ابزار سارق برای گشودن گاوصندوق ها بود 

چ گوشت
ن پی
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